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 چکیده

آوری روایاتی، اندیشۀ تا با جمعاند صاحبان اندیشۀ تحریف قرآن، در صدد برآمده

خویش را به اثبات برسانند؛ حال آنکه با بررسی دقیق و موشکافانه اسناد و مضامین 

 توجه کافی به سایر ادله از آیات و روایات، سستی این اندیشه آشکار این احادیث و

 در آنها آمده است و« تحریف»شود. از جملۀ این احادیث، اخباری است که لفظ می

قرآن و حذف برخی آیات آن دلالت دارد؛ در « تحریف لفظی»اند بر برخی ادعا کرده

صورتی که این واژه و مشتقات آن دلالتی بر این مدعا نداشته و همان معنای لغوی 

 کند.را افاده می« تحریف معنوی»خود یعنی 
 

 واژگان کلیدی

 تحریف، تحریف اصطلاحی، روایات تحریف

 

 

 

شهیدین )ره( هرسمد 2سطح هبطل *
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 مقدمه

برانگیزی است که تحریف قرآن، از موضوعات بحث مسئله در محافل علمی روز،

 شود. البته از دیرباز، برخی اهل حدیث به این بحث توجهدربارۀ آن بسیار گفتگو می

و  حملآوری احادیثی که بیشتر آنها ضعیف و قابل اند با جمعکردهداشته و سعی

به کتاب محکم الهی نسبت بدهند؛ ولی در زمان حاضر، و به ف را تحریتوجیه است، 

 فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الاربابویژه بعد از انتشار دو کتاب 

، به این مسئله بیشتر محمد عبداللطیفتالیف  الفرقانو  میرزا حسین نوریتالیف 

اند؛ کسانی که از اختهشده است. مستشرقان غربی نیز با جدیت به این بحث پردتوجه 

کنند و از ها را  برای تضعیف اندیشۀ اسلام در جهان کنونی، استفاده میکمترین بهانه

 گردان نیستند.هیچ تهمت و نسبت ناروایی به اسلام و مسلمین روی

و تحقیقات علمی  پیش بررسیاز  شد تا مسئله تحریف قرآن، بیش این امر سبب

شود. امری که قطعا بر غنای مباحث علوم قرآنی و کلامی جام ای دربارۀ آن انگسترده

 کرده است. های گوناگون آن را روشنمربوط به قرآن کریم، افزوده و جنبه

شود که بدانیم، پذیرفتن برخی از اقسام تر میگاه روشناهمیت این بحث آن

ارف کند. و از طرفی روشن است که بنیان معمی تحریف، حجیت قرآن را نفی

که ناپذیری بر مسئلۀ صحت و حجیت قرآن کریم دارد، تا جایی اسلامی، توقف انکار

شود و حتی حجیت این کتاب الهی سند حقانیت و جاودانگی اسلام عزیز شمرده می

 روایات و احادیث معصومان نیز در گرو حجیت آن است.

دیثی است که ترین دلیل قائلان به تحریف قرآن، وجود روایاتی در کتب حاصلی

-ادعا شده است، این اخبار بر حذف و افتادگی برخی آیات دلالت دارند؛ ولی با چشم

ها را مرسلات و ویژه آنکه تعداد زیادی از آن به - پوشی از بحث سندی این روایات

در بررسی موشکافانه و تحلیل دقیق مضامین این  - دهداخبار ضعیف تشکیل می

ندارند. این مطلب به کمک  بر چنین تحریفی دلالت رسد کهاخبار، به نظر می
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 آید.دست می به ها و توجه به قراین متصله و منفصلهشناسی دقیق واژهمفهوم

های دستهکرده است، به ، جمعفصل الخطابروایاتی که محدث نوری، صاحب 

 مشتقاتش، و« تحریف»شود. از آن جمله، اخباری است که لفظ گوناگونی تقسیم می

خواهیم با بررسی و تحلیل متون این دسته ها آمده است. در این مقاله، ما میدر آن

 دارند. کنیم که چنین احادیثی بر معنایی جز تحریف دلالت روایات، اثبات

 

تحریفمفهوم شناسی  .1

که در همۀ علوم مرسوم است، شیوۀ بحث منطقی آن است که در آغاز، گونه همان 

وعِ بحث روشن شود؛ زیرا موضوع، چیزی است که قرار است مبادی تصوری موض

محمولاتی برای آن نفی یا اثبات شود. بنابراین، لازم است از لحاظ تصوری موضوع 

ای را بحث روشن باشد تا بتوان با تصور صحیح آن و بعد از آوردن حد وسط، قضیه

 تصدق کرد.

پردازیم؛ می عرف عرب و در بحث پیش رو، ابتدا به تبیین مفهوم تحریف در لغت

، عرف و لغت است و از این گیری اصطلاحات و مفاهیم علومزیرا بستر شکل

 توان به تصویر دقیق مفهوم تحریف رسید.رهگذر، می

 

 . تحریف در لغت 1-1

شده است. بنابراین، برای فهم این مشتق، گرفته« حرف»از ریشۀ « تحریف»واژۀ 

از لغویان اهل دقت، در ذیل  ابن فارسرا  بدانیم. بایست نخست معنای ریشۀ آن می

 نویسد:می« حرف»ماده 

ء. ء، و العدُول، و تقدير الشَّىالحاء و الراء و الفاء ثلاثة أصول: حدُّ الشى

ءِ حدُّه، كالسيف و غيره و منه الحَرْف، و هو الوجْه. فأمّا الحدّ فحرْفُ كلِّ شى

دٍ، أى طريقة واحدة.... و الأصل الثانى: تقول: هو مِن أمرِه على حَرْفٍ واح
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و حرّفتُه أنا عنه، أى  ء. يقال انحرفََ عنه ينَحرِف انحرافاً.الانحراف عن الشَّى

 عدَلتُْ به عنه.

 سه معنا دارد: حد و جانب هرچیز، عدول و میل، و« ح، ر، ف»به نظر ایشان، ماده 

از « تحریف»دهد که تی نشان میکردن و سنجش اشیاء. ایشان با آوردن استعمالاتقدیر

و ذلك كتحریف الكلام، و هو عَدْلُه عن جهِته. قال اللهّ »... شده است؛ اصل دوم ریشه گرفته

 1«.ُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عنَْ مَواضعِِهِ تعالى:ي

میل کلام از جهت خود، به معنای حمل کلام بر غیر معنای اصلی خود  عدل و

« حرف»را از « تحریف»کند که تایید می ل بن احمدخلیاست. این مطلب را سخن 

نیز  . و2معنا کرده است« مال»دانسته، و مشتقات آن مانند انحرف و تحرّف را  مشتق

به « تحریف». بنابراین، 3«حرفُ السفینۀ اي شقها»شود: هر چیز گفته می هحرف به کنار

را چنان بر جانبی از  به معنای آن است که یک کلام«  تحریف کلام»معنای اماله، و

 کند. کنیم که معنای اصلی آن تغییرآن حمل ظاهر احتمالات غیر

 نویسد:می کند وبه این معنا تصریح می راغب اصفهانی

ء: إمالته، كتحريف القلم، و تحريف الكلام: أن تجعله على و تحَريفُ الشي

حَرِّفُونَ الكَْلمَِ عَنْ حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قال عزّ و جلّ: يُ

 4مَواضِعِهِ... .

 

 

                                                                                                                 

 .12، ص 2، جغۀمعجم مقائیس اللاحمد بن فارس،  .1

 .211، ص 3، جالعین خلیل بن احمد فراهیدي، .2

 . همان. 3

 .222، ص مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 1
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 صاحب بن عباددارد؛ مانند سخنان برخی دیگر از لغویان نیز به همین مطلب اشاره

 5دانند.که تحریف کلام را تغییر کلمه از معنای خود می جوهری و

 کرده ذکر مقائیستوان دو معنایی را که صاحب می« حرف»البته در معانی ریشۀ 

عدول از موضع شی، به جانب و حرف آن  ه یک معنا برگرداند؛ چرا که میل واست ب

« طرف الشی جانب و»شد که معنای اول این ریشه، همان  گیرد و گفتهصورت می

 اند: کردهاز قرآن پژوهان معاصر نیز بر همین معنا تأکید نجار زادگاناست. آقای 

وضعه إلى جانب، و هذا مأخوذ ء لغةً: إمالته و العدول به عن متحريف الشي

ء و حرّفته أي أخرجته ء بمعنى طرفه و جانبه. يقال حَرَفتُ الشيمن حرف الشي

ء. و عن مواضعه و اعتداله و نحيّته عنه إلى جهة الحرف و هو الطرف للشي

 6.تحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين

بررسی دقیقی دربارۀ  القرآن من التحریف صیانةکتاب  نیز در معرفت الله آیت

بندی سخنان اهل لغت، داده است و ضمن جمع انجام« تحریف»مفهوم لغوی کلمۀ 

 نویسد:می

 ظاهرا يكون لا بما تأويله أي وجهه، غير على تفسيره: الكلام تحريف و ...

 فيه يجري بيعيّاط مجرى الذاتية الكلام لدلالة كأنّ. دليل غير من تأويلا فيه،

 بعنان يأخذ المحرّف أنّ لا لو. الوضع قانون مع المتوافق الأوّلي طبعه حسب

 7 .الأصيل مجراه من جانب على يجعله و طريقه غير إلى به فيميل الكلام

 حمل لفظ بر غیر»کند که تحریف در لغت به معنای این سخن به روشنی بیان می

                                                                                                                 

، 3، جالمحیط فی اللغۀصاحب بن عباد، «. والتحریف فی القرآن وفی الكلام تغییر الكلمۀ عن معناها» .5

 .1312، ص 1، جربیۀتاج اللغۀ و صحاح الع؛ اسماعیل بن حماد جوهري،  22ص 

 .33، ص سلامۀ القرآن من التحریففتح الله نجار زادگان،  . 6

 .13، ص صیانۀ القرآن من التحریف. محمد هادي معرفت، 3
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 است.« شواهد کافی وله، آن هم بدون قراین معنای موضوع

 های گوناگون و نیز شواهدی که اهل لغت بیانخلاصه، از استعمال طور به

معنای حقیقی و )تفسیر کلام برغیر« تحریف»توان به تبادر قطعی واژۀ اند، میکرده

 برد.شده از آن( پی اراده

ست، و حال باید دید این کلمه در اصطلاح علوم قرآنی و اهل حدیث به چه معنا ا

 گرفته است یا خیر؟آیا در این علوم وضع جدیدی برای آن صورت

 

 تحریف اصطلاحی   .1-2

بنابر تبادر اولیه و عرفی آن، به معنای تفسیر کلام بر غیر « تحریف»شد که روشن

دادن الفاظ یک کتاب  محمل صحیح خود است. و از طرفی بین این معنا و تغییر

ه همین تناسب، محدثان و عالمان علوم قرآن از این کلمه تناسب وجود دارد. با توجه ب

ها( استفاده جابجایی کلمه دادن دستبرد در کلام )اعم از افزودن، کاستن و برای نشان

گونه گرفته است؛ زیرا در این موارد، کلام آنشکل« تحریف لفظی»اصطلاح  اند وکرده

 گردد. نیز دستخوش تغییر میشود که معنای اصلی و مورد نظر گوینده دگرگون می

 نویسد:می العلوم کشاّف اصطلاحات الفنون ودر  تهانوی

التحريف في اصطلاح المحدثين هو التصحيف اي تغيير الحديث، و في  

 8اصطلاح القرّاء تغيير الفاظ القرآن لمراعاة الصوت.

)تغییر الفاظ روایت( و در اصطلاح  تحریف در اصطلاح اهل حدیث، تصحیف

بینیم که هر دو اصطلاح در آن است. می هنگام تلاوتیان، تغییر الفاظ قرآن در قار

 اند.بودن تحریف، مشترک« تغییر لفظی»

شده است که اصل کلام ای وضعاین اصطلاح برای اشاره به تمامی تغییرات لفظی

                                                                                                                 

 .393، ص 1، جالعلوم موسوعۀ كشاف اصطلاحات الفنون ومحمد علی تهانوي، . 2
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دهد، ولی این وضع نباید موجب آن شود که قرآن و را دستخوش دگرگونی قرار می

کنیم. این اشتباهی است که گاهی از  را با همین اصطلاح معنا ائمۀ معصومینکلام 

کند. آید و فهم صحیح را مخدوش میمی تطبیق اصطلاحات علوم بر متون دینی، پیش

شناسی توجه به این نکته، راهگشای بسیاری از مشکلات و کلید اساسی مفهوم

ر بستر ادب وعرف جاری در جامعه، ای از روایات تحریف است؛ زیرا روایات ددسته

شده و در راستای تبیین و تفسیر مفاهیم و متون قرآنی و سنت نبوی، حقایقی را  صادر

در قرآن « تحریف»رسد که مفهوم کلمۀ کرده است. از این رو، ضروری به نظر میبیان

 ای برای فهم روایات باشد.شود تا مقدمه بررسی

 

 های قرآنیلتحریف در استعما واژه. 1-3

شده است و در  در قرآن کریم، لفظ تحریف چهار بار به صیغۀ مضارع استعمال

شود که این لفظ در همان معنای لغوی و عرفی خود همۀ این موارد، چنین استظهار می

بردن آنها در معانی حقیقی  کار رفته است؛ زیرا اصل در استعمال کلمات، بهکاربه

له را مد نظر داشته یا لفظ را برای معنای ف معنای موضوعاست؛ ولی اگر متکلم خلا

ای بر آن کند که قرینهتفاهم عقلایی اقتضا می کرده باشد، اصول تفهیم وجدیدی وضع

آنکه در  کند؛ حالکند تا ذهن مخاطبان عرفی خود را از معنای اصلی منصرفاقامه

رد، بلکه شواهدی هم موید ای وجود ندادر قرآن، چنین قرینه« تحریف»استعمالات 

مِنَ »رفته است: کار له خود بهاین استظهار است که این کلمه در همان معنای موضوع 

)یحرفون الکلم...( در سورۀ  . مانند همین تعبیر9«ِالَّذیِنَ هَادُوا یُحَرِّفوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَواَضِعِه

 آن،  آمده است. 41و 13مائده آیه 

  در تفسیر این آیه آورده است: زمشخری،به نقل از  الله معرفت، آیت

                                                                                                                 

 .16. نساء: 9
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 فقد القرائن بحسب أو ظاهره وفق يفسّر لم إذا اللفظ و عنها يميلونه أي

 10.موضعه عن اميل

 کند:هم چنین آیت الله معرفت در جای دیگری از کتابش تاکید می

 ...و معلوم أنّ التحريف بهذا المعنى)اي المعني اللغوي( إنّما هو تحوير

بمدلول الكلام و تصريف في محتواه، و من ثمّ فهو تغيير في معنى الكلم، كما 

أي يفسّرونها على غير وجهها بما لا « يحَُرِّفُونَ الكَْلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»قال تعالى: 

دلالة للكلام فيه وضعا. كأنّ المعنى الموضوع له موضع حقيقي للكلم، فإذا ما 

محلّه و عن موضعه الأصيل. و هذا تحريف معنوي حوّل إلى غيره فقد ابعد عن 

 11.لا غير

وَ قَدْ كاَنَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمعَُونَ »دارد: سورۀ بقره نیز به همین موضوع اشاره 75آیه 

 عن»یا « من بعد مواضعه»تعبیر «. كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ماَ عَقَلوُهُ وَ هُمْ یَعلَْمُونَ

رساند که مقصود، تغییر معانی کلام است؛ زیرا مواضع الفاظ، ، به روشنی می«مواضعه

خواستند با تغییر این همان مدالیل، معانی و مصادیق معهود آنهاست، و یهودیان می

و نیز احکام الهی را  نبی اکرمبر رسالت  عهدینهای مدالیل و مصادیق،  بشارت

 کنند.انکار

درک معانی  رساند که ایشان بعد از فهم ونیز می« بعد ما عقلوه یحرفونه من»تعبیر 

کردند؛ مواضع خود، معنا و تفسیر میحقیقی و مصادیق کلام الهی، آنها را در غیر

 اند.که خود از حقیقت آگاه بودهدرحالی
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  بررسی مفهوم تحریف در روایات  .2

 گفتار نخست .2-1

ا توجه به تصریحات اهل لغت، به این با بررسی استعمالات کلمۀ تحریف و ب

به معنای برگرداندن کلام از معنای خود و حمل آن « تحریف کلام»نتیجه رسیدیم که 

 رفته است. و روشن کار بر معنای دیگری است. و این کلمه در قرآن به همین معنا به

ی اصطلاح« تغییر لفظی کلام کاستن، افزودن و»شد که استعمال تحریف در معنای 

بایست با این شده است و نمی است که در لسان محدثان و عالمان علوم قرآنی رایج

رفته است؛ زیرا  کار به« تحریف»اصطلاح به سراغ روایاتی رفت که در آن لفظ 

 و از اصطلاحات علوم استفاده شده روایات در فضای تفهیم وتفاهم عرفی صادر

مانده است و آنان با در  ر برخی محدثان پنهانرسد که این امر بنکرده است. به نظر می

گونه روایات رفته و در نهایت، به  نظر داشتن معنای اصطلاحی، به سراغ تفسیر این

 اند.شده هایی از قرآن معتقدشدن بخشکم

ویژه با دقت زیاد در قرائن داخلی  و به« تحریف»له ولی با توجه به معنای موضوع

کرد که منظور از تحریف در چنین  توان به راحتی اذعانیخارجی این روایات، م و

ها نیست، بلکه تحویل آنها از معنای اصلی شدن کلام و یا تبدیل کلمهاخباری، کم

برای  خود و ذکر محملی غیر از محمل اصلی آن است؛ کاری که دشمنان ائمه

اند تا دادهانجام  بیتاهل هایهای خود و نیز فضیلتجلوگیری از نشر رسوایی

 اند.دانسته که شأن نزول آیه تطهیر را همسران پیامبرجایی

 پردازیم.تک این روایات میاز همین رو، در ادامه  به بررسی تک

 

 «تحریف». بررسی روایات 2-2

پردازیم، و بحث ما در اینجا، تنها به بررسی و تحلیل مضامین این روایات می

رسد که همۀ این روایات دچار ضعف ین به نظر میدهیم، هرچند چنسندی انجام نمی
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کدام دلالت پوشی از ضعف سند این روایات، مضمون هیچولی با چشم 12سند هستند؛

 و محدث نوری ادعا سید نعمت الله جزائریبرخی محدثان مانند بر آنچه ندارد 

 13اند.کرده

 : کامل الزیارات. 1

زَّازُ الْكُوفيُِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْسُيَْنِ بْنِ أَبِي الخَْطَّابِ حَدَّثنَيِ محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّ

عَنْ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبيِ نَجْرَانَ عَنْ يزَِيدَ بْنِ إِسحَْاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطيَِّةَ 

وا رُسُلَكَ وَ هَدمَُوا كَعْبتََكَ وَ : اللَّهمَُّ الْعَنِ الّذِينَ كَذَّبُعَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ )ع( قَال

حَرَّفُوا كتِاَبَكَ وَ سَفَكوُا دمَِاءَ أَهلِْ بيَتِْ نَبيِِّكَ وَ أَفسَْدُوا فيِ بِلَادِكَ وَ استْذََلُّوا 

 14... .عِبَادَك

 : بصائر الدرجات. 2

يْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يحَيَْى حَدَّثنََا عَليُِّ بْنُ محَُمَّدٍ عَنِ الْقَاسمِِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ سُلَ 

( دَعَا رَسُولُ اللَّهِ أصَحَْابَهُ بِمنِىً بْنِ أُدَيمٍْ عَنْ شَرِيكٍ عنَْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ)ع

لُّوا كتَِابَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِِّي تَارِكٌ فيِكُمُ الثَّقَلَيْنِ أمََا إِنْ تَمسََّكتُْمْ بهِِمَا لَنْ تَضِ

اللَّهِ وَ عتِْرَتيِ أَهْلَ بيَتِْي فَإنَِّهُمَا لَنْ يَفتَْرِقَا حتََّى يَرِدَا عَليََّ الْحَوضَْ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهاَ 

كتَِابَ اللَّهِ وَ عتِْرَتيِ وَ الْكَعبَْةَ الْبَيتَْ الحَْرَامَ  -النَّاسُ إنِِّي تَارِكٌ فيِكمُْ حُرمَُاتِ اللَّهِ

                                                                                                                 

، البیان فی تفسیر القرآنآیت الله خویی،  ؛26، ص 1، جتفسیر آلاء الرحمن. ر. ک: علامۀ بلاغی، 12

 .225ص

الآیات ایم، دو روایت دیگر نیز در كتاب تاویل . البته غیر از روایاتی كه ما در این مقاله بررسی كرده13

هردو  مرفوعه ظهور دارند، ولی  كه در تحریف لفظیوجود دارد  الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة

باشد! از سال می 633است و فاصله میان  مولف كتاب و اولین راوي در سلسله سند، بیش از 

توان در نظر گرفت. بنابراین، از ذكر و بررسی آن رو، هیچ گونه اعتباري براي این دو حدیث نمیهمین

 .622، ص تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرةپوشیدیم. ر.ک: علی استرآبادي، چشم 

 .191، ص كامل الزیارات. جعفر بن قولویه،  11
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اللَّهِ فحََرَّفُوا وَ أمََّا الكَْعْبَةَ فهََدمَُوا وَ أمََّا الْعِترَْةَ مَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) ع( أمََّا كتَِابَ ثُ

 15 فَقتََلُوا وَ كُلَّ وَدَائعِِ اللَّهِ فَقَدْ تبََّرُوا.

  الکافی:. 3

يلَ بْنِ مهِْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عدَِّةٌ مِنْ أصَحَْابنَِا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِياَدٍ عَنْ إِسْمَاعِ

مَنْصُورٍ الخُْزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيدٍْ وَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْسُيَْنِ عَنْ 

وَ الحْسََنُ  محَُمَّدِ بْنِ إِسْمَاعيِلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حمَْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ سُوَيْدٍ

بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعيِلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ محَُمَّدِ بنِْ 

 مَنْصُورٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:

حَالِهِ وَ  كتََبتُْ إِلَى أَبيِ الحْسََنِ مُوسىَ )ع( وَ هُوَ فيِ الحَْبْسِ كتَِاباً أَسْألَُهُ عَنْ

 :عَنْ مسََائِلَ كثَيِرَةٍ فَاحتَْبسََ الْجَوَابُ عَليََّ أَشهُْراً ثُمَّ أَجَابنَيِ بِجَوَابٍ هذَِهِ نسُْختَُهُ

... فَإنَِّهُمُ الْخَائِنُونَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم»

وَ بَدَّلُوهُ وَ  وَ تَدْريِ مَا خَانُوا أمََانَاتِهمُِ ائتُْمنُِوا عَلىَ كتَِابِ اللَّهِ فحََرَّفُوهُ أمََانَاتهِمِْ

 16«.دُلُّوا عَلىَ وُلَاةِ الْأَمرِْ منِْهمُْ فَانْصَرَفُوا عنَهْمُ

 :الرجال معرفةاختیار .  4
ا محَُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعيِلَ الرَّازِيُّ، قَالَ حَمدَْوَيْهِ وَ إِبْرَاهيِمُ ابنَْا نُصيَْرٍ، قَالا حَدَّثنََ

كتَبََ إِلَيَّ أَبُو  حَدَّثنَِي عَلِيُّ بْنُ حَبِيبٍ الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ عَليِِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ، قَالَ

أخُْذُ مَعَالمَِ دِينِكَ الحَْسَنِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ فيِ السِّجْنِ: وَ أمََّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَ

لَا تَأْخذَُنَّ مَعَالمَِ دِينِكَ عَنْ غيَْرِ شيِعتَنَِا فَإنَِّكَ إِنْ تَعَدَّيتْهَمُْ أَخَذتَْ دِينَكَ عَنِ 

الخَْائنِِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أمََانَاتهِِمْ، إنَِّهمُُ اؤْتُمنُِوا عَلىَ كتَِابِ 

وَ بدََّلُوهُ فعََلَيهْمِْ لَعنَْةُ اللَّهِ وَ لَعنَْةُ رَسُولِهِ وَ لَعنَْةُ مَلَائِكتَِهِ وَ  هِ جَلَّ وَ عَلَا فحََرَّفُوهُاللَّ

                                                                                                                 

 .111، ص  1، جبصائر الدرجات. صفار، 15

 .121، ص 2، جالكافی. كلینی،  16
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 17 لَعنْةَُ آبَائيَِ الْكِرَامِ البَْرَرةَِ وَ لَعنَْتيِ وَ لَعنْةَُ شيِعتَيِ إِلىَ يَوْمِ الْقيَِامة... .

 عمال:الأ عقاب ثواب الأعمال و. 5

ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ محَُمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَريِِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ حسََّانَ عَنِ ابْنِ  

مهِْرَانَ عَنِ ابْنِ الْبَطَائنِيِِّ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ: مَنْ كَانَ 

لسُِورَةِ الْأَحْزَابِ كَانَ يَوْمَ الْقيَِامَةِ فيِ جِوَارِ محَُمَّدٍ )ص( وَ أَزْوَاجِهِ ثمَُّ  كثَيِرَ الْقِرَاءَةِ

قَالَ سُورَةُ الْأَحْزَابِ فيِهَا فَضَائِحُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ مِنْ قُرَيشٍْ وَ غيَْرِهمِْ يَا ابْنَ سنِاَنٍ 

قُرَيشٍْ مِنَ الْعَربَِ وَ كَانتَْ أَطْوَلَ مِنْ سُورةَِ الْبَقرََةِ إِنَّ سُورَةَ الْأَحْزَابِ فَضَحتَْ نسَِاءَ 

18 وَ لَكِنْ نَقَصُوهَا وَ حَرَّفُوهَا.
 

 بررسی این روایت:

ها و عیوب مردان و زنان قریش در این روایت آمده است که سورۀ احزاب زشتی 

به برخی مسلمانان  دارد که در آن نسبت کرده است، و شاید به آیاتی اشاره را آشکار

شده است. البته این ملازمه ندارد با آنکه اسامی ایشان به صراحت در  کنایاتی گفته

کرده باشند؛ زیرا هم اکنون  را حذف کنندگان آن شده باشد و مثلا تحریفقرآن ذکر

ندارد.  کند، ولی به اسامی اشخاص تصریحآیاتی هست که به این مطالب اشاره می

سوره الاحزاب فیها فضائح »فرمایند: می مطلب آن است که امامشاهد این 

 اکنون در اختیار مردم است.و این سخن ظاهر در سوره احزابی است که هم« الرجال...

هم هست، مطلبی را « تحریف»با وجود این، بخش پایانی روایت که متضمن لفظ 

آیات سورۀ احزاب، بیش از  کند که ظاهر آن  پذیرفتی نیست و آن اینکه مقداربیان می

مانده تنها همین مقدار اندک باقی شده و سوره بقره بوده است، ولی بیشتر آن حذف

آیه و به اندازۀ یک حزب قرآن و  73است. در قرآن در دست ما، سوره احزاب  دارای 

                                                                                                                 

 .1ص  اختیار معرفۀ الرجال،. كشی، 13

 .113ص  ،ثواب الاعمال و عقاب الاعمالصدوق، . 12
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آیه و بیش از دو جزء قرآن است. بنابراین، تنها کمتر از یک  286سورۀ بقره دارای 

، نقصان در «نقصوا»مانده است. در این روایت، از کلمه آیات این سوره باقی پنجم

شده است، همچنان در عطف« نقصوا»که به « حرفوه»شود، ولی کلمۀ قرآن فهمیده می

معنای لغوی )تحریف معنوی( ظاهر است. بنابراین، در این روایت هم از کلمه 

 .شودحذف لفظ استفاده نمی تحریف، تبدیل و

 :تفسیر علی بن ابراهیم. 6

محَُمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ محَُمَّدٍ الْفَزَاريِِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَليٍِّ اللُّؤْلُؤيِِّ عنَِ 

الحَْسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبيِ بَصيِرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ 

قَالَ إِنَّ الْكتَِابَ لمَْ ينَْطِقْ وَ لَا ينَْطِقُ   هذا كتِابنُا ينَْطِقُ عَليَكْمُْ بِالحَْقِ الَ: قُلتُْ)ع( قَ

وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ )ص( هُوَ النَّاطِقُ بِالْكتَِابِ قَالَ اللَّهُ هَذَا كتَِابنَُا يُنْطَقُ عَليَْكمُْ 

رَؤُهَا هَكَذَا فَقاَلَ هَكَذَا وَ اللَّهِ نَزَلَ بهَِا جَبْرَئيِلُ )ع( عَلىَ محَُمَّدٍ بِالحَْقِّ فَقُلتُْ إنَِّا لَا نَقْ

 19.)ص( وَ لَكنَِّهُ فِيمَا حُرِّفَ مِنْ كتَِابِ اللَّه

 . تفسیر علی بن ابراهیم: 7

نِ هَيْثمٍَ عَنْ حَدَّثنَِي أَبيِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَيَْى عَنْ أَبيِ الْجَارُودِ عَنْ عِمْرَانَ بْ 

يَوْمَ »لَمَّا نزََلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  مَالِكِ بْنِ ضَمرَْةَ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ )رَحْمَةُ اللَّهِ عَليَْهِ( قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( يَرِدُ عَليََّ أمَُّتيِ يَوْمَ الْقيَِامةَِ « تَبيَْضُّ وُجُوهٌ وَ تسَْوَدُّ وُجُوهٌ

، فَرَايَةٌ مَعَ عِجْلِ هذَِهِ الْأُمَّةِ فَأَسْأَلهُمُْ مَا فعََلْتمُْ بِالثَّقَليَْنِ مِنْ بَعْدِي رَايَاتٍ خَمسِْ عَلىَ

فيََقُولُونَ أمََّا الْأَكبَْرُ فحََرَّفْنَاهُ وَ نبََذنَْاهُ وَرَاءَ ظُهُورنَِا وَ أمََّا الْأصَْغَرُ فَعَادَيْنَاهُ وَ 

اهُ، فَأَقُولُ رِدُوا النَّارَ ظِمَاءً مُظْمئَِينَ مسُْوَدَّةً وُجُوهُكُمْ، ثُمَّ يَرِدُ عَليََّ أَبْغَضْنَاهُ وَ ظَلَمنَْ

رَايَةٌ معََ فِرْعَوْنِ هذَِهِ الْأمَُّةِ، فَأَقُولُ لهَمُْ مَا فعََلتُْمْ بِالثَّقلََيْنِ مِنْ بَعْديِ فيََقُولُونَ أمََّا 

قْنَاهُ وَ خَالَفْنَاهُ وَ أمََّا الْأصَْغَرُ فَعَادَيْنَاهُ وَ قَاتَلنَْاهُ، فَأَقُولُ رِدُوا الْأَكبَْرُ فحََرَّفْنَاهُ وَ مَزَّ
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النَّارَ ظِمَاءً مُظْمئَِينَ مسُْوَدَّةً وُجُوهُكُمْ، ثُمَّ تَرِدُ عَلَيَّ رَايَةٌ معََ سَامِريِِّ هذَِهِ الْأُمَّةِ 

يْنِ مِنْ بَعْديِ فيََقُولُونَ أمََّا الْأَكبَْرُ فَعَصيَْنَاهُ وَ تَرَكْنَاهُ وَ أمََّا فَأَقُولُ لهَمُْ مَا فعََلتْمُْ بِالثَّقَلَ

الْأصَْغَرُ فخََذَلْنَاهُ وَ ضيََّعْنَاهُ وَ صنََعنَْا بِهِ كُلَّ قبَِيحٍ فَأَقُولُ رِدُوا النَّارَ ظِماَءً مُظْمئَيِنَ 

ايَةُ ذيِ الثُّدَيَّةِ مَعَ أَوَّلِ الخَْوَارجِِ وَ آخِرِهمِْ فَأَسْأَلهُمُْ مسُْوَدَّةً وُجُوهُكمُْ ثمَُّ تَرِدُ عَليََّ رَ

[ وَ بَرِئنَْا منِْهُ وَ أمََّا مَا فعََلتْمُْ بِالثَّقلََيْنِ مِنْ بَعْديِ فيََقُولُونَ أمََّا الْأَكبَْرُ فَفرََّقْنَاهُ ]فَمزََّقْنَاهُ

، فَأَقُولُ رِدُوا النَّارَ ظِمَاءً مُظْمئَِينَ مسُْوَدَّةً وُجُوهُكمُْ ثمَُّ تَرِدُ الْأصَْغَرُ فَقَاتلَْنَاهُ وَ قتَلَْنَاهُ

عَليََّ رَايَةٌ معََ إمَِامِ الْمتَُّقِينَ وَ سيَِّدِ الْوصَيِِّينَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمحَُجَّلِينَ وَ وصَيِِّ رَسُولِ 

تُمْ بِالثَّقَليَْنِ مِنْ بَعْدِي فيََقُولُونَ أمََّا الْأَكبَْرُ فَاتَّبعَْنَاهُ وَ ربَِّ الْعَالَمِينَ، فَأَقُولُ لهَُمْ مَا فَعَلْ

أَطعَْنَاهُ وَ أمََّا الْأصَْغَرُ فَأَحْببَْنَاهُ وَ وَاليَْنَاهُ وَ وَازَرنَْاهُ وَ نَصَرنَْاهُ حَتَّى أُهْرِقتَْ فيِهمِْ 

 20... . وُجُوهُكمُْ مَرْوِيِّينَ مُبيَْضَّةً دِمَاؤنَُا، فَأَقُولُ رِدُوا الْجنََّةَ رِوَاءً

 

 مضمون روایات اجمالیبررسی 

قابل توجه است که در همۀ این روایات، عنوان تحریف آمده است که معنای آن 

است. در برخی دیگر از روایات، بر همین معنا « حمل کلام بر غیر معنای اصلی خود»

است بر اینکه در این روایات، مقصود از  ایاین خود شاهد و قرینه شده است وتاکید 

 تحریف، همان معنای لغوی است.

 . الکافی:1

محَُمَّدُ بْنُ يحَيْىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسْمَاعيِلَ بْنِ بَزِيعٍ عنَْ 

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عبَْدِ  عَمِّهِ حَمزَْةَ بْنِ بَزِيعٍ وَ الْحسَُيْنِ بْنِ محَُمَّدٍ الْأَشْعَريِِّ

اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ حدََّثَهُ قَالَ كتَبََ أَبُو جَعْفَرٍ )ع( إِلىَ سعَْدٍ الخَْيْرِ: 

ينَ سَارُوا بِكتِْمَانِ ... فَاعْرِفْ أَشْبَاهَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ الَّذِ بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم»
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الْكتَِابِ وَ تحَْرِيفِهِ فَما رَبحِتَْ تِجارتَهُمُْ وَ ما كانُوا مهُتَْدِينَ  ثمَُّ اعْرِفْ أَشْبَاههَمُْ مِنْ 

هذَِهِ الْأمَُّةِ الَّذِينَ أَقَامُوا حرُُوفَ الْكِتَابِ وَ حَرَّفُوا حُدوُدَهُ فهَُمْ مَعَ السَّادَةِ وَ الْكُبُرَّةِ 

.. .. 21 

کرده است که افراد شبیه به یهود و نصاری در این امت،  این روایت به روشنی بیان

-های اصلی آن( را تحریفمحمل )معانی وآن  کرده، ولی حدود حروف کتاب را اقامه

اند. این روایت اند؛ یعنی از موضع خود برداشته و بر موضع دیگری حمل کردهکرده

اشد که تحریف به معنای تغییر معانی وتفسیر به باطل تواند شاهد این مطلب بمی

 است؛ نه افتادگی کلمات وعبارات قرآن.

 :. معانی الاخبار2

حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ الْقَاسمِِ الْأَستَْرْآبَاديُِّ الْمَعرُْوفُ بِأَبيِ الحَْسَنِ الْجُرْجَانيِِّ الْمُفسَِّرِ 

ثنَيِ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو الحْسَنَِ )رضَيَِ اللَّهُ عنَْهُ( قَالَ حَدَّ

عَليُِّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ سيََّارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَليِِّابي محمد الحسن بن 

 علي العسكري )ع( قال:

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ارْتَدَّ كثَِيرٌ مِمَّنْ ثمَُّ إِذَا صَارَ محَُمَّدٌ )ص( إِلَى رضِْوَانِ اللَّ»....

كَانَ أَعْطَاهُ ظَاهِرَ الْإِيمَانِ وَ حَرَّفُوا تأَْوِيلَاتِهِ وَ غيََّرُوا مَعَانيَِهُ وَ وَضَعُوهَا عَلىَ خِلَافِ 

 22... .عَلىَ تَأْوِيلِه وُجُوههَِا قَاتَلهَمُْ بَعدَْ ذَلِكَ

گرفته، تغییر رد که تحریفی که دربارۀ قرآن انجاماین حدیث نیز به روشنی دلالت دا

وضعوها علی خلاف » ویژه اینکه تعبیر معنا و تحریف تاویلات آن بوده است. به

 کند.بر این مطلب دلالت می« وجوهها

شد، نیز بر مقصود دلالت دارد؛ زیرا در آن که پیش از این ذکر ذرابی. روایت 3
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عرفی  شود که همان معنای لغوی وآنها روشن می روایت، شواهدی هست که به قرینۀ

 «.اما الاکبر فاتبعناه واطعنا»و ...« اما الاکبر فعصیناه و ترکناه »تحریف مد نظر است: 

شود که ، معلوم می«فاتبعناه وأطعنا»و نیز « فعصیناه و ترکناه»با توجه به دو عبارت 

اند و تبعیت از آن را داشته اصل قرآن در دسترس افراد بوده است که افرادی ادعای

گرنه با در دست نبودن قرآن اصلی،  اند؛ وترک آن اذعان کرده افرادی به عصیان و

از طرف دیگر،  بود.ترک قرآن و نیز تبعیت و اطاعت از قرآن ممکن نمی عصیان و

، شاهدی بر معنای عرفی تحریف «مخالفت»و یا « نبذ وراء ظهور»اقتران تحریف با 

ا مخالفت و پشت سر انداختن قرآن، بسیار مناسبت دارد با اینکه اصل قرآن است؛ زیر

شده است؛ همان  شده و با آن مخالفت گرفته به تمام و کمال موجود بوده، ولی نادیده

یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا »فرماید: می گونه که در قرآن، خداوند از زبان پیامبر

به معنای رها کردن و پشت سر گذاشتن چیزی آمده « هجران»؛ زیرا «وراًالْقُرْآنَ مَهْجُ

است. بنابراین، طبق آیۀ شریفه، اصل قرآن موجود است، ولی قوم پیامبر آن را رها 

 اند.کرده

 

 گیرینتیجه

ای نباشد، به در صورتی که قرینۀ صارفه« تحریف»در عرف و لغت عرب، کلمه 

است. و روشن است که همین معنا در « ای اصلی خودحمل کلام بر غیر معن»معنای 

ای از روایات که رفته است. از همین رو، دستهکاربه آیات قرآن و روایات اهل بیت

در صدد بیان تحریف قرآن هستند، ناظر به همین معنا بوده و بر تحریف اصطلاحی 

 حذف برخی آیات یا افزودن به قرآن( دلالت ندارند. )افتادگی و
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